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 چيستى و انواع لذت از منظر سهروردی

  *االلهّٰ خادمىعين

  چكيده

سهروردی در رسائل و مكتوبات مختلف خويش، تعاريف مختلفى برای لـذت ارائـه 

اين تعاريف از جهت كميت و كيفيت قيودی كه در آن به كار رفتـه بـا . كرده است

. وی معتقد است ميان لذت و نور ارتباط وثيقى وجـود دارد. يكديگر متفاوت هستند

و روحـانى، و در برخـى ) جسـمانى(، لذت را بـه حسـى سهروردی در برخى آثارش

كند و در برخى مواضـع ديگـر  مكتوبات ديگرش، آن را به بدنى و قدسى تقسيم مى

او از جهت ديگر لذت را به حسى و عقلـى و لـذت . گويداز لذت سرمدی سخن مى

كند و معتقد است لـذات بـاطنى بـر لـذات  حسى را به ظاهری و باطنى تقسيم مى

و در نهايت لذات عقلى بر لذات حسى برتری دارند و اين وجوه برتری را با  ظاهری

همچنـين معتقـد اسـت لـذت امـری . دو شيوه مشايى و اشراقى تبيين كرده اسـت

در ايـن مقالـه، ماهيـت لـذت و انـواع آن را از . متواطى نيست، بلكه مشكك است

  .كاويم ديدگاه سهروردی مى

  .، سرمدی، عقلى، ظاهری، باطنى، سهروردیلذت، حسى، قدسى :ها واژه كليد

  

                                                            
 .شهيد رجايىبيت دبير تردانشگاه  دانشيار *
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  طرح مسئله. 1

دامنى است كه به صـورت  مسئله لذت و نقطه مقابل آن الم و رنج، يكى از مسائل درازعمر و فراخ

سلبى يا ثبوتى اذهان متفكران متعدد و توجه مكاتب مختلف فلسفى، اخلاقـى و اديـان الاهـى و 

  .غيرالاهى را به خود معطوف كرده است

ـــديم  ـــاس،  -برخـــى از متفكـــران ق ـــودرس، هگزي مثـــل اودوكـــس، آريســـتيپوس، تئ

مثــــل جرمــــى بنتــــام و  -و جديــــد ) 2/220: 1381ارســــطو، ( -آنيكــــريس، اپيكــــور 

) مطلــق(دربــاره لــذت موضــع افراطــى اتخــاذ كــرده، آن را خيــر اعلــى  - ميــل رتااســتو جــان

اره آن اتخــاذ كــرده، آن را انــد؛ و برخــى، مثــل اســپوزيپوس، موضــع تفريطــى دربــ تلقــى كــرده

اند و برخـى ديگـر، مثـل افلاطـون و ارسـطو، موضـع ميانـه و معتـدل دربـاره  شر مطلق دانسته

ــرده ــز ك ــق دانســتن آن پرهي ــر مطل ــر و ش ــرده، از خي ــذت اتخــاذ ك ــد ل ــون(ان : 1380، افلاط

  ).235-2/234: 1381؛ ارسطو، 3/1734

ــ ــا درب ــم و يوگ ــم، جينيس ــل بوديس ــرقى مث ــان ش ــى ادي ــى برخ ــع تفريط ــذت موض اره ل

ـــــوفيقى، ( ـــــو، 52-50؛ 40-36: 1376، ؛ نصـــــری42-36، 1384ت و ) 90-88: 1386؛ هم

ــاز داشــته ــذت ب ــاره ل ــريط درب ــراط و تف ــه اســلام، انســان را از اف ــان الاهــى از جمل ــد و ادي ان

ــرده ــى ك ــرب و رضــايت الاهــى معرف ــذت را ق ــالاترين ل ــد ب ــن(ان ؛ 276-275: 1400ســينا، اب

؛ 38-33: 1371، ؛ مصــــباح يــــزدی2474-2473، 2464-4/2462: 1427/2006غزالــــى، 

  ).164-158: 1384؛ همو، 96-79: 1380همو، 

هـا بـه بحـث لـذت، بـه و در ميان مكاتب فلسفى جديـد بيشـتر از همـه اگزيستانسياليسـت

هـای حـدی انـد و درد و رنـج را بـه عنـوان يكـى از وضـعيتويژه درد و رنج توجـه نشـان داده

  ).166-159: 1375؛ نصری، 43-19: 1385ملكيان، (اند رفى كردهيا مرزی مع

پاسـخ بـه . در اين پژوهش، ما درصـدد بيـان چيسـتى لـذت از ديـدگاه سـهروردی هسـتيم

ســهروردی چــه تعــاريفى : هــای فرعــى ذيــل اســتايــن مســئله در گــرو كنــدوكاو در پرســش

سـت و مـراد او از افـزايش درباره لذت ارائه داده اسـت؟ چـه قيـودی در تعـاريف او ذكـر شـده ا

ای ميـان نـور و لـذت وجـود دارد؟ او چـه اقسـامى بـرای لـذت اين قيـود چيسـت؟ چـه رابطـه

ذكر كـرده اسـت؟ آيـا از منظـر سـهروردی همـه لـذات از حيـث كيفيـت در يـك سـطح قـرار 
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ای ديگـر برتـری دارنـد؟ او ايـن وجـوه برتـری را چگونـه تبيـين كـرده دارند يا برخى بـر پـاره

  ز ديدگاه سهروردی لذت امری متواطى است يا مشكك؟است؟ ا

  .شويمابتدا با ديدگاه سهروردی درباره تعريف لذت آشنا مى

  تعريف لذت. 2

يابيم كه وی تعاريف متعددی برای لذت ارائـه داده با كندوكاو در آثار و مكتوبات سهروردی درمى

ابتـدا دربـاره ايـن تعـاريف . كرد توان به هشت تعريف تقسيم در مجموع اين تعاريف را مى. است

  .پردازيمدهيم و در گام بعدی به تجزيه و تحليل آنها مىگزارش مى

  لذتسهروردی از گزارش تعاريف . 1. 2

  :كندكه به زبان فارسى نگاشته است، لذت را چنين تعريف مى ت،شناخ يزداندر رساله . 1

ــا فتن چيزهــای ببايــد دانســتن كــه حقيقــت لــذت و الــم آن اســت كــه لــذت دري

  ).3/432: 1373سهروردی، (ملايم است و الم دريافتن چيزهای منافى 

  :كند است، لذت را چنين تعريف مىفارسى نگاشته كه به زبان ،مرغيس صفيردر رساله . 2

ــا حــديث اثبــات لــذت عبــارت اســت از حاصــل شــدن كمــال مــر چيــزی را و  امّ

ده را خبــر نبــود كمــال دانســتن حصــول آن، كــه اگــر چيــز حاصــل گــردد و يابنــ

  ).3/330: 1373همو، (نباشد 

  :كند لذت را چنين تعريف مى حكمه الاشراقدر كتاب نفيس . 3

ان اللذه وصـول ملائـم الشـى و ادراكـه لوصـول ذلـك والالـم ادراك حصـول هـو 

  ).2/242: 1976همو، ( غير ملايم للشى من حيث هو كذا

  :كند ف مىلذت را چنين تعري المشارع والمطارحاتدر . 4

كل لذه فانما بادراك ما هـو كمـال واصـل الـى الشـى حتـى ان كـان وصـول دون 

فــى حالــه  ادراك فلايلتــذ و ينبغــى ان لا يكــون مــانع عــن كــون الواصــل كمــالا

ــه  ــادراك شــر و آف ــم فب ــالا و كــل ال ــان كم ــك ان ك الواصــل، او عــن ادراك ذل

همـو، ( الشـعورواصل الـى الشـى علـى ذكـر و قديصـل ولايتـألم بـه الشـى لعـدم 

1976 :1/500.(  

  :كندكه به زبان فارسى نگاشته است، لذت را چنين تعريف مى ،الواح عمادیدر رساله نفيس . 5
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لــذت دريــافتن اســت آنچــه را كــه برســد از كمــال مــدرك و خيــر بــه دريابنــده، 

  ).171-3/170: 1373همو، (چون شاغل و متضادی نباشد 

  :كند را چنين تعريف مى لذت كلمه التصوفدر رساله وزين . 6

واعلم ان اللذه هى ادراك مـا وصـل مـن كمـال المـدرك و خيـره اليـه مـن حيـث 

هو كذا و الالم هو ادراك ما وصـل مـن شـر المـدرك و آفتـه اليـه مـن حيـث هـو 

  ).4/120: 1380همو، (كذا 

  :كند ىاست، لذت را چنين تعريف م كه به زبان عربى نگاشته ،الالواح العماديهدر رساله . 7

يكـن واعلم ان اللذه هى ادراك ما وصـل مـن كمـال المـدرك و خيـره اليـه اذا لـم

مضاد ولاشـاغل والالـم هـو ادراك مـا وصـل مـن آفـه المـدرك و شـره اليـه، اذا 

  ).4/82: 1380همو، (يكن شاغل ولامضاد لم

  :كند لذت را چنين تعريف مى اللمحاتسرانجام در رساله  و. 8

صــل مــن كمــال المــدرك و خيــره مــن حيــث هــو كــذا و واللــذه هــى ادراك ماو

لاشاغل ولامضاد والالم هـو ادراك مـا وصـل مـن شـر المـدرك و آفتـه و ادراكـه 

  ).4/236: 1380همو، (من حيث هو كذا ولاشاغل ولامضاد 

نيـز ) 3/67: 1373همـو، ( پرتونامهو در رساله ) 1/86: 1976همو، (التلويحات همين مضمون در 

  .بيان شده است

  تجزيه و تحليل تعاريف لذت. 2. 2

  :گفته، بيان چند نكته ضروری است پيش از تجزيه و تحليل تعاريف پيش

انـد،  با بررسى تطبيقـى تعـاريف لـذت، كـه سـهروردی و حكيمـان سـلف بيـان كرده :نكته اوّل

يابيم كه كار سهروردی از حيث تنوع و كميـت در قيـاس بـا حكيمـان سـترگ گذشـته  درمى

 ١زيرا بر اساس تتبع نگارنده در مكتوبات فيلسوفان متقدم، افلاطون دو تعريـف،. تنظير اس بى

زكريـای رازی دو  ٤فـارابى يـك تعريـف، ٣فلاسفه كورنايى يك تعريـف، ٢ارسطو پنج تعريف،

اند، در حالى كه سهروردی هشت تعريف مختلـف  ارائه كرده ٦سينا نيز دو تعريفو ابن ٥تعريف،

  .كند ارائه مى

بندی نگارنده در تعاريف سهروردی از لذت، بر مبنای تعداد قيـودی اسـت ملاك طبقه :ومنكته د

در ابتدا تعريفى بيان كرديم كه كمترين قيود را داشت و در انتها . كه در اين تعاريف وجود دارد

تعريفى ذكر كرديم كه بيشترين قيود را دارد و مابين اين دو تعريف تعاريفى گنجانده شده كـه 
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همچنين اگر در برخى موارد از جهت كميت قيود با هم برابر هستند، اما از . متوسطى دارد قيود

بعد از بيان اين دو نكته قيود به كار رفته در اين تعاريف را . اند جهت كيفيت با يكديگر متفاوت

  .كنيمبررسى مى

  قيد ادراك 
ــاره تعريــف اول افلا )375-374( اخــلاق نيكومــاخوسارســطو در كتــاب نفــيس  طــون درب

: همـان(كنـد  لذت و همچنين تعريـف فلاسـفه كورنـايى از لـذت را بـه صـورت جـدی نقـد مى

ــاب گران) 243-246 ــدر  و در كت ــاره نفــسق ــوع و درب ــر مطب ــه ادراك تصــديقى ام ــذت را ب ، ل

ــف مى ــامطبوع تعري ــر ن ــديقى ام ــه ادراك تص ــم را ب ــد ال ــد . كن ــزايش قي ــطو از اف ــراد ارس م

اســت كــه لــذت و الــم احســاس ســاده و بســيط نيســتند كــه امــر بــه ادراك آن » تصــديقى«

بلكــه تصــديقى و مســتلزم  –و بــا حكــم ســلبى يــا ايجــابى همــراه نباشــند  –تصــوری باشــند 

فيلســوفان پــس از ارســطو، مثــل فــارابى و ). 241-240 :1369ارســطو، (حكــم هســتند 

ل كردنــد، امــا قيــد ســينا و ســهروردی، قيــد ادراك را از ارســطو پذيرفتنــد و تلقــى بــه قبــو ابن

ســينا و ســهروردی از افــزايش ايــن قيــد آن مــراد فــارابى، ابـن. تصـديق را از آن حــذف كردنــد

ــيب او  ــه نص ــى از آن ناحي ــذت و الم ــز ل ــد، هرگ ــزی را ادراك نكن ــان چي ــا انس ــه ت ــت ك اس

  .بر اين اساس، ادراك يكى از شرايط لازم برای تحقق لذت و الم است. شود نمى

  قيد ملايم 
بـا تتبـع تـاريخى در آثـار . د در تعريف اوّل و سـوم سـهروردی اسـتعمال شـده اسـتاين قي

وی در يكـى از . يابيم كه نخستين بـار افلاطـون ايـن قيـد را بـه كـار بـردحكيمان سلف درمى

بيـان شـده، لـذت را تنهـا بـر اسـاس همـين  قـوانينتعاريف خويش برای لـذت كـه در كتـاب 

ارسـطو نيـز بـا نقـل ديـدگاه ). 4/2084: 1380لاطـون، اف(كنـد  تعريـف مى» امـر مطبـوع«قيد 

). 371: 1378ارسـطو، (تعريـف كـرده اسـت » خواسـتنى و خيـر«اودوكسـوس لـذت را بـه امـر 

ادراك «افـزون شـده و لـذت بـه ) ادراك(در تعريف فارابى از لـذت، بـه ايـن قيـد، قيـد دومـى 

نيــز گرچــه بــه صــورت زكريــای رازی  .تعريــف شــده اســت) 64: 1405فــارابى، (» امــر ملايــم

او . بهـره گرفتـه اسـت آنمستقيم از اين قيـد اسـتفاده نكـرده، امّـا بـه صـورت غيرمسـتقيم از 

اگـر انسـان در حالـت : گويـدبرای انسـان دو حالـت طبيعـى و غيرطبيعـى فـرض كـرده و مـى
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اگـر بـه حالـت طبيعـى كـه حالـت مطبـوع و ملايـم . غيرطبيعى باشـد در رنـج و عـذاب اسـت

  ).137-136: 1402رازی، (شود واجد لذت مى است برگردد،

سينا نيز در يكى از تعـاريف خـويش دربـاره لـذت، عـلاوه بـر قيـد ملايـم ـ ادراك، مـن ابن

  ٧.افزايد جهه ما هو ملايم ـ دو قيد ديگر نيز مى

تـوان مـدعى شـد كـه سـهروردی در تعريـف اول و دومـش، از جهـت  بر ايـن اسـاس، مى

سـينا بـه صـورت مسـتقيم و زرگـى مثـل افلاطـون، فـارابى و ابـنبيان ايـن قيـد از حكيمـان ب

رازی به صـورت غيرمسـتقيم متـأثر اسـت، ولـى در مجمـوع تعريـف اول او بـه تعريـف فـارابى 

  .تر استنزديك

  قيد وصول
مراد از اين قيد، وجدان نكردن يك امر است، كه رتبه آن بالاتر از ادراك است، زيرا ادراك شـىء 

ت تساوی همراه است، به همين جهت ممكـن اسـت دربـاره امـری ادراك گاهى با حصول صور

ء همـراه اسـت و در  صورت بگيرد، اما لذتى از آن حاصل نشود، اما وصول بـا حصـول ذات شـى

  ).540: 1373شهرزوی، (شود  مى تحقق آن، حتماً برای فرد لذت نيز حاصلصورت 

  قيد كمال و خير
برد كه آن را به عنوان خير و كمال بـرای خـود تلقـى مى انسان در صورتى از وجدان امری لذت

ارسـطو، بـه نقـل از . گرددكند، اگر چنين ديدگاهى وجود نداشته باشد، هرگز لذتى نصيب او نمى

لذت امر خواستنى و خير اسـت : گويدهای لذت را خير ذكر كرده، مىاودوكسوس، يكى از ويژگى

  ).371: 1378ارسطو، (

  قيد مدرك
معتقد است لذت صرفاً ادراك امر لذيذ نيست، بلكه لـذت ادراك و حصـول امـر لذيـذ سهروردی 

به بيان ديگر، فرد مدرِك بايد بـه ايـن . برای فرد متلذذ و وجدان اين امر از سوی فرد متلذذ است

كه فلان عمل برای او كمال و خير است و ايـن ادراك خيـر و كمـال را بـا تمـام  باور دست يابد

  .وجودش دريابد

  قيد من حيث هو كذا
  :رابطه كمال و خير با مدرك به چند صورت قابل فرض است



 ౽ࣂਠീی و اৗواع ঁذت از ඼ෙ४ ෘ੣ࣚਵوردی 

 81 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

در ايـن . كند نفسه خير و كمال است، اما مدرك آن را خير و كمال تلقى نمىگاهى امری فى. الف

نفسه خير و كمال  آموزی فىبرای مثال، علم. بردصورت، از دريافت و وصول بدان لذت نمى

  .بردآموزی را برای خودش خير و كمال تلقى نكند، از آن لذت نمىلماست، اما اگر كسى ع

كنـد و از آن  نفسه خير و كمال نيست، اما مدرك آن را خير و كمال تلقى مىگاهى امری فى. ب

نفسه خير و كمال نيست، اما كسى كه آنها را خير و  برای مثال، دزدی و ستم فى. بردلذت مى

  .بردآنها لذت مىكمال تلقى كند، از ارتكاب 

ممكن است از جهاتى خير و كمال باشد و از جهاتى ديگـر خيـر و . گاهى امری ذووجوه است. ج

در اين فرض نيز، اگر مدرك آن را از آن جهت كه خير و كمـال اسـت ادراك و . كمال نباشد

برای مثال، اگر كسى در راه آمـوختن دانـش بخشـى از امـوالش را . بردوجدان كند، لذت مى

بفروشد، كار او از جهت آموزش، خير و كمال است، اما از جهت از دسـت دادن امـوال خيـر و 

بنگرد، از آن لـذت ) كمال و خير(كمال نيست، اما اگر از فرد به اين كارش از جهت نخستين 

  .بردمى

بر اساس ايـن تحليـل، نـوع بيـنش و نگـرش مـدرك نقـش اصـلى را در بحـث لـذت ايفـا 

  ).540: 1373شهرزوری، (الامر خير در عالم واقع در نفسكند، نه كمال و  مى

  قيد لاشاغل ولامضاد
از ديدگاه سهروردی يكى از شرايط لازم برای درك لذت و الم اين است كه مانع و مضادی وجود 

اگـر . كنـد او در آثار مختلف خويش برخى از مصاديق مانع و مضاد را چنين ذكر مى. نداشته باشد

شود، اما در صورت برطـرف شـدن ايـن  ض يا پر باشد، از طعام لذيذ متنفر مىاش مريكسى معده

هوشى باشد، يـا در حالـت همچنين اگر كسى در حالت مستى يا بى. بردمانع از آن طعام لذت مى

مرگ قوای او از كار افتاده باشد، اگر ضرباتى به بدن او وارد كنند، او از آن ضـربات احسـاس درد 

سان اگر در حال مستى و سكر، معشوقش نزد او حضور يابد، از وصال معشوق نكند و به همي نمى

شود،  گردد، و يا اگر در اين حالت دشمنش او را شماتت كند، رنجى برای او حاصل نمىمتلذذ نمى

آور و حضـور اما در صورت از بين رفتن اين مانع، آن ضربات و شماتت دشمن برای او مولم و رنج

آفـرين، لـذت همچنين كسى كه ذوق ندارد از امـور لـذت. آفرين خواهد بودذتمعشوق برای او ل

سهروردی، (ای نصيب او نخواهد شد كه فرد عنين از لذت جماع بهره شود، همچناننصيب او نمى
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ــو، 1/500: 1976 ــو، 3/171: 1373؛ هم ــو، 3/67: 1373؛ هم ــو، 3/105: 1373؛ هم : 1976؛ هم

  ).4/236: 1380؛ همو، 1/87

گفتـه از سـوی سـهروردی،  ن اين نكتـه ضـروری اسـت كـه در ميـان قيـود متعـدد پيشبيا

سه قيد ادراك، ملايـم، كمـال و خيـر اهميـت بيشـتری دارد و در ميـان ايـن سـه قيـد نيـز دو 

بــه همــين . كننــدقيــد ادراك و ملايــم در تبيــين چيســتى لــذت نقــش زايدالوصــفى ايفــا مــى

چنــين حكيمــان ســلف، بــه ايــن قيــود توجــه جهــت در بســياری از تعــاريف ســهروردی و هم

  .بليغى شده است

  بررسى نهايى تعاريف لذت. 3. 2

بعد از تبيين قيود به كار رفته در مجموع تعاريف، اگر اين تعـاريف را از حيـث اسـتعمال قيـود بـا 

  :اند از يابيم، قيود به كار رفته در هر يك تعاريف عبارتيكديگر مقايسه كنيم درمى

  .و ملايم) دريافت(وصول  :تعريف اولدو قيد در  -

  .، كمال و علم به حصول كمال)وصول(حصول  :سه قيد در تعريف دوم -

  .قيد، وصول، ملايم، ادراك و من حيث هو كذا :چهار قيد در تعريف سوم -

  .ادراك، كمال، وصول و عدم مانع :چهار قيد در تعريف چهارم -

  .، كمال، مدرك، خير، نبود شاغل و مضاد)وصول(دريافت  :پنج قيد در تعريف پنجم -

  .ادراك، وصول، كمال، مدرك، خير، من حيث هو كذا :شش قيد در تعريف ششم -

  .ادراك، وصول، كمال، مدرك، خير، عدم شاغل و مضاد :شش قيد در تعريف هفتم -

مضـاد، و ادراك، وصول، كمال، مدرك، خير، عدم شـاغل  :هفت قيد در تعريف هشتم -

  .هو كذا من حيث

) دو قيـد(يـابيم كـه تعريـف اول كمتـرين قيـود را دارد با تفكيك قيود ايـن تعـاريف درمـى

و در رتبــه بعــد، تعريــف دوم بــا ســه قيــد قــرار دارد، كــه دو قيــد آن بــا تعريــف اول متفــاوت 

تعريــف ســوم و چهــارم هــر كــدام چهــار قيــد دارنــد كــه دو قيــد آنهــا، يعنــى ادراك و . اســت

  .و دو قيد ديگر آنها با يكديگر متفاوت است وصول مشترك است

  .در هيچ يك از تعاريف اول تا چهارم وجود ندارد» خير«تعريف پنجم پنج قيد دارد، كه قيد  -

ادراك، وصول، كمـال، مـدرك و (تعريف ششم و هفتم هر كدام شش قيد دارد كه در پنج قيد  -

در تعريف ششم و عـدم شـاغل و ) كذا من حيث هو(اند و تنها در قيد آخر  با هم مشترك) خير

  .مضاد در تعريف هفتم با يكديگر متفاوت هستند
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را دارد و بر اساس مبانى منطقى كه برای تعاريف ذكـر ) هفت قيد(تعريف هشتم بيشترين قيود  -

بدين جهت تعريف اول كه كمترين قيد را دارد، . افزايدشده، هر قيد بر دايره وضوح تعاريف مى

درجه وضوح و اعتبار و تعريف آخر كه بيشترين قيد را دارد، بيشترين درجه وضوح و از كمترين 

  .اعتبار را نيز دارد

بيان اين نكته خالى از لطـف نيسـت، كـه ممكـن اسـت برخـى از محققـان، بـا ايـن ادعـا، 

شـود، گفتـه در تعـاريف سـهروردی باعـث تنـوع و تعـدد تعـاريف او مـىكه افزايش قيود پـيش

ــوعى برخــى از قيــود را از نــوع شرحموافــق نباشــن الاســمى تلقــى كننــد، بــه همــين  د و بــه ن

  .جهت برخى از تعاريف سهروردی را نوعى تكرار بدانند

  .لذتى مخصوص به خويش دارد) حسى(ای هر قوه: نكته

چشـم . لـذت و رنـج مخصـوص بـه خـويش دارد) حسـى(سهروردی معتقد اسـت هـر قـوه 

شــنيدن مسـموعات مطلــوب و آوازهـای خــوش، شــم از از ديـدن مبصــرات ملايـم و گــوش از 

بــرد و لــذت قــوای شــهوانى در هــای پــاك لــذت مــىبوييــدن بوهــای خــوش و ذوق از طعــم

ــالعكس  ــذت وهــم در اميــد و آرزوســت و ب ــذت قــوه غضــبيه در انتقــام و ل قضــای شــهوت، ل

ــدن ؤچشــم از ر ــم از بويي ــاخوش، ش ــای ن ــنيدن آوازه ــوش از ش ــامطلوب، گ ــت مبصــرات ن ي

نــاخوش، قــوه شــهوانى از عــدم ارضــای شــهوت و قــوه غضــبيه از عــدم موفقيــت در  بوهــای

: 1373؛ همــو، 3/171: 1373؛ همــو، 68-3/67: 1373ســهروردی، (بــرد انتقــام رنــج مــى

ـــو، 3/330 ـــو، 3/433: 1373؛ هم ـــهرزوری، 4/120: 1380؛ هم ـــيرازی، 541: 1373؛ ش ؛ ش

1380 :477.(  

  رابطه نور و لذت. 3

ــ از مباحــث پيش ــذت از گفت ــف ل ــراقى در تعري ــان اش ــهروردی و حكيم ــه س ــتيم ك ه دانس

ــژه ادراك اســتفاده مــى ــه وي ــد جميــع . كننــدعناصــر مختلــف، ب از ســوی ديگــر، آنهــا معتقدن

شـود از نـور مجـردی كـه نـور محـض و ادراك  ادراكاتى كه برای انسـان و حيـوان حاصـل مى

اقى در نورالانــوار، شــود و از طرفــى بــر اســاس مبــانى حكمــت اشــر صــرف اســت، حاصــل مى

ــور محــض و  ــم از ن ــث ادراك ات ــيئى از حي ــيچ ش ــش نيســت و ه ــر ذات ــد ب ــری زاي ادراك ام

تــر از لــذت نورالانــوار نيســت و بــدين جهــت هــيچ شــيئى لــذتش، عظــيم. نورالانــوار نيســت

. گــرددبــرد و از جمــال و ملايمــاتش بهجــت نصــيب او مــىنورالانــوار از كمــالاتش لــذت مــى



  و घھارم ه १وم، ॷمارघھاردھمسال  :ऴم پژو਌঒ی دا஺ه –   धصൎناଓ علਖی

84 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

ــه پيدا ــه ناگفت ــذت جســمانى و حســى البت ــوع ل ــاهره از ن ــوار ق ــوار و ان ــذت نورالان ســت كــه ل

نيســت، بلكــه از نــوع لــذت روحــانى و قدســى اســت و نورالانــوار و انــوار قــاهره، مــدرِكِ ايــن 

كننـد و آنهـا لذات هستند و اين لذات برای آنهـا ملايـم و مطبـوع اسـت و آنهـا را وجـدان مـى

كــه در ســطور بعــدی  -بــرخلاف انــوار مــدبره  كننــد ورا بــه عنــوان خيــر و كمــال تلقــى مــى

  .موانع و شواغلى برای آنها وجود ندارد –شود  توضيح داده مى

گفتــه دور از ذهــن نيســت،  بــر آگاهــان بــا مبــانى حكمــت اشــراقى، پــذيرش دعــاوی پيش

زيــرا بــر اســاس مبــانى حكمــت اشــراقى، جميــع لــذات در طلســمات انــواع جســمانى از انــوار 

ــى مى ــرد ناش ــود  مج ــايهش ــمانى، س ــواع جس ــمات ان ــتندو طلس ــرده هس ــوار مج ــای ان . ه

جهت جميع كمـالاتى كـه در ايـن طلسـمات اسـت، متخـذ از انـوار مجـرده اسـت و امـور  بدين

شـود  غيرملايم با انوار مجرده هيئت ظلمـانى هسـتند و سـايه ظلمـانى كـه بـه آنهـا ملحـق مى

بـه ) نفـوس(وق ايـن انـوار مـدبره اسـت و شـ) ابـدان دنـى(از ناحيه همراهى با برازخ ظلمـانى 

گـردد ابدان دنى، مانع مشاهده عالم انوار و التـذاذ از عـالم انـوار از سـوی ايـن انـوار مـدبره مـى

بـه ابـدان و شـواغل برزخـى شـوق زيـاد داشـته باشـند، ) نفـوس(و مادامى كه اين انوار مـدبره 

و همچنـين از رذائـل برنـد گردنـد و از كمـالات عقلـى لـذت نمـىاز عالم انـوار محجـوب مـى

  .برندظلمانى رنج نمى

بسـان فـردی اسـت كـه بـه ) نفـوس(حكيمان اشراقى معتقدند وضـعيت ايـن انـوار مـدبره 

صــورت شــديد مســت شــده و بــه چيــزی كــه بــه صــورت زايدالوصــف بــدان اشــتياق داشــته 

ــد ــا از آن روی برگردان ــذت . رســيده، امّ ــانع درك ل ــت ســكر و مســتى م ــردی حال ــين ف در چن

ــو مى ــای . دش ــىحكم ــادآور م ــراقى ي ــى و اش ــوم عقل ــوه ادراك عل ــى در او ق ــر كس ــوند ه ش

اســتعدادهای اشــراق قــواهر نوريــه مجــرده وجــود نداشــته باشــد، لــذات عقلــى محــض را كــه 

كنــد  كــه فــرد عنــين لــذت جمــاع را انكــار مى كنــد، همچنان لــذات حقيقــى هســتند، انكــار مى

: 1380؛ شـــــيرازی، 541-540: 1373؛ شـــــهرزوری، 225-2/224: 1976ســـــهروردی، (

477.(  

  اقسام لذات. 4

های متعـددی بـرای بندیيابيم كه وی طبقهبا تفحص و تتبع در آثار و مكتوبات سهروردی درمى

او در برخى از آثار خويش لذات را به دو قسم حسى و روحانى يا جسمانى و . لذات ارائه داده است
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نامـد و عامـه  مستغرق در لذات حسى هستند، بـدنيون مى كند و افرادی را كه روحانى تقسيم مى

عامه مردم، لذات را تنها به لـذات حسـى جسـمانى : گويددهد و مى مردم را در اين طبقه قرار مى

. كنندكنند و ساير لذات، يعنى لذات روحانى را انكار مىمثل جماع، خوردن و آشاميدن منحصر مى

  .كند وقاع را انكار مى كند كه لذت مىاو اين افراد را به عنين تشبيه 

ــه را ناصــواب و باطــل مى ــن داعي ــان  ســهروردی اي ــين بي ــد و دليــل بطــلان آن را چن دان

در صورت صائب بـودن ايـن نظريـه بايـد چهارپايـان متلـذذ و سـعادتمند، و فرشـتگان : كند مى

  .بهره باشندو كروبيان از سعادت و لذت بى

آيــد و علــت ايــن برداشــت برمــى) بــدنيون(ام او ســپس درصــدد تحليــل ايــن موضــع عــو

هـای بـدنى ناصواب را موانع تن و قوای جسـمانى و تعلـق و وابسـتگى ايـن افـراد بـه خواسـته

ــى مى ــتگى معرف ــات و وابس ــس از تعلق ــايى نف ــاری را ره ــن بيم ــه اي ــد و راه معالج ــای كن ه

س از دانــد و معتقــد اســت در صــورت برطــرف شــدن ايــن موانــع و آگــاهى نفــجســمانى مــى

او بــرای تأييــد . شــود حقــايق و مشــاهده عــالم ملكــوت لــذتى ســترگ بــرای آنهــا حاصــل مى

فــى مقعــد صــدق عنــد «و ) 22: القيامــه(» وجــوه يومئــذ نــاظره«ادعــايش بــه آيــات مباركــه 

در آيــه اخيــر » عنــديت«كنــد و دربــاره واژه  استشــهاد مى) 55: القمــر(» مليــك مقتــدر

ه مباركـه آن اسـت كـه حجـاب جسـمانى مرتفـع، و بـه تبـع مـراد از ايـن واژه در آيـ: گويد مى

  .شود آن موانع ديگر برداشته مى

مــراد از نظــر در ايــن آيــه آن : گويــددر آيــه نخســتين مــى» نــاظر«همچنــين دربــاره واژه 

اســت كــه انــوار حضــرت حــق بــر ذوات شــريف اشــراق كنــد و در ســايه ايــن اشــراق، لــذت و 

  .گرددسى مىالوصفى نصيب اين ذوات قدشادی زايد

، )18 :الحديـد(» لهـم اجـرهم و نـورهم«سهروردی برای اثبات ادعـای اخيـرش بـه آيـات 

: زخــرف(» الاعــين فيمــا مــا تشــتهيه الا نفــس و تلــذ«، )12: حديــد(» نــورهم بــين ايــديهم«

: گويـدكنـد و مـى استشـهاد مى) 17: سـجده( »فلاتعلم نفس ما اخفـى مـن قـره اعـين«و ) 71

آنچنـان عظـيم و سـترگ اسـت كـه هـيچ كـس از عمـق ايـن لـذت و لذت اين ذوات قدسـى 

روشــنى آن آگــاهى نــدارد و بــه جهــت همــين اختفــا و رمزآلــودگى آن مايــه مســرت و چشــم

ســهروردی، ) (61: واقعــه(» و ننشــئكم فيمــا لاتعلمــون«: فرمايــداســت كــه حضــرت حــق مــى

  ).67-3/55: 1373؛ همو، 83، 4/82: 1380؛ همو، 3/170-172: 1373
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ــى مىســه ــذات روحــانى معرف ــذت افــلاك را از مصــاديق ل ــات  روردی ل ــرای اثب ــد و ب كن

هـای حيـوانى و موانـع پيـروی از حـق در افـلاك شـهوت، غضـب، گـرايش: گويـدادعايش مى

منــدی آنهــا از لــذات روحــانى و انــوار شــارقه بيشــتر از ســاير جهــت بهــرهبــدين. وجــود نــدارد

بـرهن اسـت كـه حركـات افـلاك صـرفاً بـرای عـلاوه بـر آن، ايـن نكتـه نيـز م. نفوس اسـت

رسـد و گيـرد، بلكـه دائمـاً انـوار نـورانى قدسـى بـه آنهـا مـىخروج از قوه به فعل صورت نمـى

شـود و سـپس آن حركـات زمينـه را بـرای اشـراق  در سـايه ايـن انـوار حركـاتى برانگيختـه مى

ــه همــين ديگــر آمــاده مى ــه صــورت علــىكنــد و ب ــدوام اشــراقات موجــبســان ب حركــات  ال

  ).1/444: 1976همو، (كند  شود و حركات زمينه را برای اشراقات فراهم مى مى

ــوح  ــرين ل ــهروردی در آخ ــارم(س ــوح چه ــادی) ل ــواح عم ــيح ) 173-171( ال ــس از توض پ

ــانى و قياس ــذات روح ــاره ل ــل درب ــمانى و  مفص ــذات جس ــانى بال ــذات روح ــودن ل ــذير ب ناپ

  :گويدناپذير بودن لذات روحانى مى وصف

بــه همــين . تواننــد بــه كنــه و حقيقــت لــذات روحــانى پــى ببرنــد در ايــن دنيــا نمى مــردم

ای از عظمــت ايــن لــذات، آن را در جهــت در كتــاب و ســنت و زبــان، جهــت آگــاهى از گوشــه

بـه نظـر سـهروردی، لـذت روحـانى، لـذتى اسـت كـه هـيچ . كننـدقالب رموز و امثال بيان مـى

رســد و در  حتــى و ســعادتى بــه پايــه آن نمىوزن آن نيســت و هــيچ را ســنگ و هــم لــذتى هم

ــره ــوار حضــرت حــق و به ــدی در ج ــعادت اب ــان س ــانى، هم ــذت روح ــع ل ــوار واق ــدی از ان من

  ).3/173: 1373همو، (كران حضرت حق است  بى

كنـد،  سهروردی در برخـى آثـار ديگـرش لـذت را بـه دو قسـم بـدنى و قدسـى تقسـيم مى

مســتغرقان در لــذات : گويــدى اســت، و مــىكــه تعبيــر ديگــری از حســى يــا جســمانى و روحــان

گونــه كــه فــرد عنــين لــذت جمــاع را  تنهــا لــذات بــدنى را بــاور دارنــد، همان) بــدنيون(حســى 

كننـد، حـال آنكـه لـذات قدسـى از حيـث كميـت و كند، آنها لذات قدسى را انكـار مـى انكار مى

  .شدت بالذات بدنى قابل قياس نيستند

هـا، يكـى از ايـن شـيوه. كنـد لـذت قدسـى معرفـى مىهايى بـرای درك و وجـدان او شيوه

ــل شــهوات اســت ــق رياضــات خــود را از اســارت شــهوات و . تقلي ــد از طري ــى انســان باي يعن

طريـق ديگـر تفكـر دربـاره عـالم . تمنيات رها كنـد و نفـس خـويش را پـاك و مطهـر گردانـد

ف سـرّ و بعد از طى ايـن دو مرحلـه، ادراك عجايـب نسـب روحـانى سـبب تلطيـ. ملكوت است

شـود  گردد و زمينـه بـرای تـابش انـوار قدسـى و بارقـات الاهـى در مـا فـراهم مىدرونمان مى
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شـود كـه بـا هـيچ لـذت و به جهت اشراق ايـن انـوار قدسـى، لـذتى قدسـى در مـا ايجـاد مـى

  .بدنى قابل قياس نيست

به نظـر سـهروردی، ايـن لـذات قدسـى بـه نفـوس انسـان منحصـر نيسـت، بلكـه نفـوس 

بـه جهـت عـدم شـهوت، غضـب و موانـع پيـروی از حـق، در صـورت تغييـر اراده از  فلكى نيـز

گـردد شـوند و ايـن لـذات قدسـى سـبب حركـات دائمـى در آنهـا مـىمند مىلذات قدسى بهره

  ).83-4/67: 1380؛ همو، 3/152: 1373همو، (

كنـد، البتـه از نقطــه  سـهروردی در برخـى آثـارش از لــذتى بـه نـام لـذت ســرمدی يـاد مى

نفـس مـادامى كـه در : گويـدكنـد و مـى ابل اين لذت، يعنى لذت ناپايدار دنيـوی بحثـى نمىمق

ــدن اســت، معنــای حيــات حقيقــى را درك نمى ــا بعــد از مفارقــت از  اســارت قفــس ب ــد، ام كن

و ان الـدار «: فرمايـدكـه قـرآن مـى چنان. يابـدظلمات بدن، نفس، روح حيات حقيقـى را درمـى

فامـا ان «: فرمايـد و در آيـه ديگـر مى) 64: عنكبـوت(» نوا يعلمـونالاخره لهى الحيـوان لـو كـا

ترتيب، بــر اســاس  بـدين). 89-88: واقعــه( »المقـربين فــروح و ريحـان و جنــه نعـيمكـان مــن 

ايــن آيــات، در صــورت رهــايى نفــس از ظلمــات، بــدن از آب حيــات معــارف قدســى و لــذت 

  ).84-4/83: همان(شود  سرمدی برخوردار مى

، در گــام نخســت لــذات را بــه دو قســم حســى و عقلــى تقســيم التلويحــاتســهروردی در 

طور كــه حــواس بــه دو قســم ظــاهری و بــاطنى  همــان: افزايــدكنــد و در گــام پســين مــى مى

همــو، (شــوند شــوند، لــذات حســى نيــز بــه دو قســم حســى و بــاطنى تقســيم مــىتقســيم مــى

1976 :1/86.(  

ــيس  ــاب نف ــهروردی در كت ــهس ــراقحكم ــه الاش ــدطبق ــه بن ــذات ارائ ــرای ل ــری ب ی ديگ

ــه دو قســم حقيقــى و غيرحقيقــى تقســيم مى مى ــه  دهــد و آنهــا را ب ــذات حســى را ب ــد و ل كن

وی معتقـد اسـت تنهـا لـذات عقلـى محـض، لـذت . كنـد عنوان لـذات غيرحقيقـى معرفـى مى

به نظر سهروردی، كسـى كـه بـه خـاطر موانـع زيـاد، از اشـراقات قـواهر نـوری . حقيقى هستند

دد و لــذت حقيقــى را انكــار كنــد، انكــار او بســان انكــار فــردی اســت كــه از لــذت متلــذذ نگــر

و لـذت جنسـى وقـاع را، بـا اينكـه از واقعيـت خـارجى بهـره دارد، ) عنين(ای ندارد جنسى بهره

  ).447: 1380همو، (كند  انكار مى

به نظر سـهروردی، اگـر فروغـى از عـالم علـوی بـر نفـس بتابـد، هرگـز نفـس بـه احـوال 

هـا و لذايـذ نـاقص جسـمانى را كـه لذايـذ غيرحقيقـى پـردازد و خوشـىو امور دنيايى نمى بدنى
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پنـدارد و تنهـا در حـد ضـرورت بـه لذايـذ حسـى اعتنـا خواهـد هستند، سخت حقير و ذليل مـى

اگر چنين حالتى بـه عنـوان ويژگـى عمـومى مطـرح شـود، ديگـر مـردم بـه دنيـا و لذائـذ . كرد

خـورد، امـا مصـلحت عامـه و وجـود د و نظـام دنيـا بـه هـم مـىشـونتوجه مـىحسى كاملاً بى

اعتنــا نگردنــد نظــام عــالم مــادی در آن اســت كــه مــردم كــاملاً نســبت بــه لذايــذ حســى بــى

  ).3/435: 1373سهروردی، (

دانــد، ســهروردی همــه لــذات را از حيــث كيفيــت در يــك ســطح و دارای وزن واحــد نمــى

س بــا لــذات ديگــر، وزن و درجــه بــالاتری بلكــه بــرعكس معتقــد اســت برخــى لــذات در قيــا

ای لـذات در قيـاس بـا لـذات ديگـر را بـه دو شـيوه متفـاوت ارائـه او دلايل برتـری پـاره. دارند

سهروردی در كتب و رسايلى كـه بـه شـيوه مشـايى نگاشـته، ايـن دلايـل را بـا سـبك . كند مى

مـا . كنـد ى تبيـين مىايـن دلايـل را بـه شـيوه اشـراق نيـزالاشـراق حكمهو سياق مشايى و در 

  .كاويم هر دو دسته دلايل او را در اين مقاله مى

  دلايل برتری برخى لذات بر برخى ديگر به شيوه مشايى. 5

كــه گذشــت، ســهروردی لــذات را در درجــه اول بــه دو قســم حســى و عقلــى تقســيم  چنان

ــاطنى مى ــه دو قســم ظــاهری و ب ــذات حســى را ب ــاره چگــونگ. كنــد و در گــام بعــدی ل ى درب

لـذات حسـى بـاطنى برتـر از لـذات : دهـد برتری ايـن لـذات بـر يكـديگر او چنـين توضـيح مى

  :اند از حسى ظاهری هستند، شواهد اين برتری عبارت

منــد اســت، اشــتغال بــه ايــن بــازی را بــر خــوردن فــردی كــه بــه بــازی شــطرنج علاقــه

ش اسـت، دهد، يـا انسـانى كـه درصـدد حفـظ شـوكت و حشـمت خـوي غذاهای لذيذ ترجيح مى

برای حفظ شـوكتش تمايـل دارد، بسـياری از لذايـد حسـى ظـاهری مثـل خـوردن و خوابيـدن 

گونــه ترجيحــات بــه انســان اختصــاص نــدارد، بلكــه در ايــن. را در مــواقعى خــاص تــرك كنــد

بـرای نمونـه، حيـوانى كـه بچـه شـيرخوار دارد، وجـود فرزنـدش . ميان حيوانـات نيـز رواج دارد

  .دهد مىرا بر وجود خويش ترجيح 

بـا بيـان مـا مشـخص : گويـدكنـد و مـى در استمرار بيان، سـهروردی قياسـى را مطـرح مى

شد كه لذات حسى باطنى بر لذات حسـى ظـاهری برتـری دارنـد، پـس بـه طريـق اولـى لـذات 

شـود كـه عامـه مـردم ايـن معنـا را درك  امـا او يـادآور مى. عقلى بر لذات حسى تـرجيح دارنـد

لــذات ملائــك از شــهود جــلال و عظمــت الاهــى، (ايــن مــدعا كننــد، بــه همــين جهــت نمــى
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بـرای آنهـا قابـل ) قـدرتر از لذايـذ حيـوانى مثـل خـوردن و جمـاع اسـت تـر و گرانبسيار عظيم

  ).1/86: 1976سهروردی، (درك نيست و از درك عظمت لذات عقلى غافل هستند 

فتـه اكتفـا گ سهروردی دربـاره برتـری لـذات عقلـى بـر لـذات حسـى تنهـا بـه قيـاس پيش

  :اند از كند كه عبارت كند، بلكه ادله متعددی برای اثبات اين مدعا بيان مى نمى

دريافت و كمال قوه عقلى بالاتر از قوه . ای به ميزان دريافت و كمال آن قوه استلذت هر قوه. 1

  .حسى است

ا قوت عقلى نفس گردند، امّ قوای جسمانى و به تبع آن لذايذ جسمانى بعد از فساد بدن تباه مى. 2

  .ماندو به پيروی از آن لذات عقلى نفس بعد از مفارقت نفس از بدن تا قيامت باقى مى

. كنـد كند، اما عقل هم ظاهر و هم بـاطن امـور را درك مى حس تنها ظواهر امور را درك مى. 3

توانيم به غايـت و كنـه معقـول پـى  جهت ما در ادراك عقلى، برخلاف ادراك حسى، مى بدين

  .ببريم

ای كـه عقـل آنهـا را لذات عقلى، برخلاف لذايذ حسى، لازم للذات هستند، زيرا صـور معقولـه. 4

از طرف ديگر، مـدرك نيـز . بيندشود، پس آن زيبايى را لذاته مى كند، جزء ذاتش مى تعقل مى

  .گرددمىبر اين اساس، مدرك و مدرك هر يك به ديگری بر. ذاتش است

  .تر از مدرك در ادراك حسى استى، ملايممدرك در ادراك عقل. 5

  .نهايت و نامتناهى استمدرَكات حسى متناهى و محدود است، برخلاف آن مدركات عقلى بى .6

گردد و تمام هم و مشغول مى) بدن(در لذات حسى، نفس انسان به چيزی غير از ذات خويش . 7

امـا در . كات اخس اسـتبدين جهت مدركات حسى، مدرَ . كند غم خويش را بدان معطوف مى

لذات عقلى، مدرَكات معقولات است كه اشرف از تمنيات بدنى است، يا به بيـان ديگـر لـذات 

  .عقلى به خاطر خلوص و صاف بودن اشرف و لذات حسى به جهت مشوب بودن اخس هستند

به نظر سهروردی، مادامى كـه نفـس بـه بـدن تعلـق داشـته باشـد و تنهـا در خـدمت بـدن 

امــا انبيــا و محققــان از . جهــانى مطلــع گــردد آن) عقلــى(توانــد از لــذات روحــانى  باشــد، نمــى

گردنــد، درك ايــن معنــا حكمــا كــه بــه تأييــد الاهــى مؤيــد و از فــيض الاهــى مســتفيض مــى

؛ همـــو، 3/70: 1373؛ همـــو، 435-3/433: 1373ســـهروردی، (بـــرای آنهـــا آســـان اســـت 

1976 :1/87-88.(  

) دليـل دوم، سـوم، چهـارم و ششـم(ت كـه چهـار دليـل بيان اين نكته خالى از لطـف نيسـ

گفتـه در آثـار بـوعلى و فخـر رازی نيـز بيـان شـده اسـت و در واقـع سـهروردی  از دلايل پيش
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؛ همــو، 112-111: 1363سـينا، ابـن(سـينا و فخـر رازی اسـت از ايـن جهـت رهـين منـت ابـن

-7/297: 1407؛ همــــو، 100-96: 1364؛ فخــــر رازی، 83-82: 1383؛ همــــو، 592: 1364

302.(  

كنـد و  ای را مطـرح مىسـهروردی در برخـى آثـارش، در ادامـه ايـن بحـث، شـبهه :شبهه

گفتـه و شـرافت لذايـذ عقلـى، چـرا مـا از معقـولات لـذت های پـيشگويد با توجه به برتری مى

  گرديم؟ها متألم نمىبريم و از اتصاف به رذايل و جهالتنمى

مبـانى اشـراقى و بـا اسـتفاده از آيـات قرآنـى درصـدد سهروردی با توجـه بـه  :پاسخ شبهه

مـا اسـير تعلقـات عـالم مـادی هسـتيم و ايـن : گويـدآيـد و مـىگشودن قفل اين شـبهه برمـى

اگـر ايـن . كننـدتعلقات عالم مادی بـه مثابـه موانـع جـدی درك لـذات عقلـى نقـش ايفـا مـى

علـى و عجايـب عـوالم الوجـود و ملكـوت اموانع برطـرف شـود، آنگـاه خـرد از مشـاهده واجـب

  .گرددنورانى لذتى وافر نصيب او مى

) 55: قمـر(» فـى مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر«او برای تأييد اين مدعا به آيـه مباركـه 

ــد و مــى استشــهاد مى ــدكن ــه : گوي ــت، در رتب ــه و منزل ــرد از حيــث رتب ــين وضــعيتى، ف در چن

مســتغرق در لذايــذ عقلــى گيــرد و آنچنــان عقــول نــورانى و فرشــتگان مقــرب خــدا قــرار مــى

آيــد و حتــى گرفتــار نمــى) عــالم طبيعــت(گــردد كــه هرگــز در اســارت ايــن خاكــدان پليــد  مى

ــى ــويش م ــگ خ ــه نن ــدان را ماي ــات ب ــتن و التف ــدنگريس ــاره  چنان. دان ــن ب ــرآن در اي ــه ق ك

حضــرت حــق بــه چنــين ). 20: دهــر(» كبيــرااذ أرايــت ثــم رأيــت نعيمــا و ملكــا «: فرمايــد مى

: دهــر( »و ســقيهم ربهــم شــرابا طهــورا«: كنــد هــايى اعطــا مىار جلالــش شــربتفــردی از انــو

يابنـد كـه از شـواغل عـالم طبيعـت رهـا گردنـد و از ظلمـات هايى توفيق مـى چنين انسان). 21

اين عـالم خـارج شـوند و بـه سرچشـمه زنـدگى و درياهـای نـور حقيقـى بپيوندنـد و بـه تعبيـر 

ــورهم«قــرآن  ــار خباثــت و پليــدی بــدن از دوش ). 18: حديــد(» لهــم اجــرهم و ن در نتيجــه ب

ــته مى ــراد برداش ــن اف ــى اي ــا دســت م ــى در آن دني ــات حقيق ــدگى و حي ــه زن ــود و ب ــدش . يابن

: عنكبـوت(» و ان الـدار الاخـره لهـى الحيـوان لـو كـانوا يعلمـون«: فرمايـدكه قـرآن مـى چنان

64.(  

روان و مجــردان نبــه نظــر ســهروردی، در عــالم طبيعــت، تنهــا گروهــى از حكيمــان روشــ

جهت آنــان بــه عــالم مــادی  بــدين. شــوندبصــيرت از چنــين لــذت عقلــى متلــذذ مــى صــاحب

هــايى هــا و لـذتآنهـا مســتغرق در انـوار عــالم اعلـى هســتند و در آن خوشـى. تـوجهى ندارنــد
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لـذتى كـه ). 23: زمـر(» افمـن شـرح االلهّٰ صـدره للاسـلام فهـو علـى نـور مـن ربـه«: يابندمى

گـردد، بسـيار بـالاتر از لـذتى اسـت ز مفارقت نفس از بدنشـان نصـيب آنهـا مـىاين گروه بعد ا

روان و مجـردان گـردد و لـذتى كـه در دنيـا نصـيب حكيمـان روشـنكه در دنيا نصيب آنها مـى

كم مســاوی بــا لــذتى اســت كــه ديگــران در روز  شــود، بيشــتر يــا دســت بصــيرت مى صــاحب

  ).71-3/70: 1373سهروردی، (گردند مند مىآخرت از آن بهره

ای بعد از بيان ادلـه بـه شـيوه مشـايى، خـوب اسـت ادلـه سـهروردی را بـرای برتـری پـاره

  .از لذات در قياس با لذات ديگر به شيوه اشراقى نيز تبيين كنيم

  دلايل برتری برخى لذات بر لذات ديگر به شيوه اشراقى. 6

بر لذات حسى به شـيوه مشـايى، بـه سهروردی، علاوه بر بيان ادله برتری لذات عقلى و روحانى 

به پيروی از او، شارحان آثارش نيز در گام نخست به . بيان ادله به شيوه اشراقى نيز پرداخته است

  :كنندصورت اجمالى برتری لذات انوار مجرد بر لذات جسمانى را چنين تبيين مى

ــذت و ادراك همبســتگى مســتقيم وجــود دارد، ــان ل ــد مي ــى  حكيمــان اشــراقى معتقدن يعن

. تـر خواهـد بـودتـر و بهجـت كامـلتر و مدرَك زيبـاتر باشـد، لـذت عظـيمهر چه ادراك كامل

از سـوی ديگـر، ). 46-45: 1389خـادمى، (تا اينجـا مـورد تأييـد حكيمـان مشـايى نيـز هسـت 

فشارند كـه جميـع لـذات طلسـمات انـواع جسـميه، از اربـاب انـواع مجـرده بر اين ادعا پای مى

تـر از تـر و تمـامدانيم كه كمـالات انـوار مجـرد از جملـه ادراك آنهـا كامـلهمچنين مى. است

  .كمالات طلسمات انواع جسمانيه است

گفته آن اسـت كـه لـذت انـوار مجـرده، بـالاتر از لـذت بـرازخ جسـمانى  نتيجه مطالب پيش

  ).477: 1380؛ شيرازی، 541-540: 1373؛ شهرزوری، 2/224: 1976سهروردی، (است 

ن حكيمان اشـراقى بـرای تبيـين بهتـر مدعايشـان بـه صـورت تفصـيلى بحـث در گام پسي

جهت در ابتـدا دلايـل متعـددی بـرای برتـری ادراك انـوار مجـرده  بـدين. كننـدگيری مى را پى

  :اند از اين ادله عبارت. كنندبر ادراك جسمانى ذكر مى

يـرا در انـوار مجـرده مُدرَك و ادراك نور با مُدرَك و ادراك جسـمانى قابـل قيـاس نيسـت، ز. 1

جهت مُـدرَك در برخلاف امور جسمانى، مُدرَك مجرد از مواد و انطباع قوی در آن است، بدين

همچنين مُدرَك در انـوار مجـرده افضـل از . انوار مجرده افضل از قوای جسمانى منطبع است
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ات قـوای مَدركات قوای جسمانيه است، زيرا مدرَك انوار مجرده نفس مجردات است، اما مدرَك

  .جسمانى، اجسام و امور متعلق به اجسام است

عــلاوه بــر ايــن، ادراك انــوار مجــرده، از ادراك قــوای جســمانى افضــل اســت، زيــرا ادراك 

نسبت بين مدرِك و مدرَك اسـت و ايـن نسـبت در انـوار مجـرده، نسـبت بـين دو امـر شـريف 

  .امر خسيس است است، اما در جسمانيات، نسبت بين مدرِك و مدرَك، نسبت بين دو

دليل ديگر برتری ادراك انوار مجرده بر ادراك جسمانى آن است كه در ادراك جسـمانى تنهـا . 2

شود،  ء درك مى شود، اما در ادراك انوار مجرده هم ظاهر و هم باطن شى ء درك مى ظاهر شى

  .زيرا باطن نزد انوار مجرده مثل ظاهر است

گردد، اما ادراك انوار مجرده دائمى اسـت و فسـاد سد مىادراك قوای جسمانى با فساد بدن فا. 3

  .در آن راه ندارد

ادراك انوار مجرده از حيث كميت، بيشتر از ادراك قوای جسمانى اسـت، زيـرا مـدرَك قـوای . 4

  .جسمانى متناهى، اما مدرك انوار مجرده نامتناهى است

همراه بـا شـوائب و ... بعد و ادراك قوای جسمانى، مثل ادراك رنگ، طول و عرض يا قرب و . 5

يابد، اما ادراك انوار مجرده به كنـه و گاه به كنه و حقيقت امر دست نمىناخالصى است و هيچ

  .دهد يابد و حقايق اشيا را از زوايد آنها تمييز مىحقايق امور دست مى

عـالم  تر از ادراك قوی جسمانى اسـت، زيـرا انـوار مجـرده حقـايقادراك انوار مجرده صحيح. 6

به همين جهت مدركات آنها قابل تكذيب نيسـت، . كنندكه هستند، درك مى هستى را آنچنان

كه هسـتند، درك  اما قوای جسمانى ممكن است در برخى مواقع حقايق عالم هستى را آنچنان

برای مثال، گاهى ممكـن اسـت . كنند و در برخى مواقع ديگر ادراك آنها مصاب با واقع نباشد

را كبير يا بالعكس كبيری را صغير درك كنند، يا ساير خطاهـای ادراكـات حسـى امر صغيری 

. های قـوای جسـمانى قابـل تكـذيب هسـتندبه همين جهت ادراك. ممكن است اتفاق بيفتد

های محسوسات از جهت حق و باطل داوری نكند، ما هرگز از جهت اگر عقل ميان يافتهبدين

توان مدعى شد كه در نهايت عقل حاكم و داور ميان  پس مى. رسيمطريق حس، به يقين نمى

  .مدركات حواس است

سـينا در خصـوص برتـری بيان اين نكتـه خـالى از لطـف نيسـت، مشـابه ايـن ادلـه را ابـن

  ).44-42: 1389خادمى، (لذات عقلى بر لذات حسى بيان كرده است 
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رده بـر قـوای گفتـه اسـتدلال نهـايى جهـت برتـری لـذت انـوار مجـ بعد از بيان ادلـه پيش

  :شود جسمانى چنين تقرير مى

مجرده، اتم و اكمل از ادراك قوای  شد كه ادراك انواربا اين دلايل مشخص  :1مقدمه -

  .جسمانى است

دانيم كه هر جا ادراك اتم و اكمل باشد، لذت نيز اعظم و اكمـل از طرفى مى :2مقدمه -

  .است

: 1380شيرازی، (از لذات قوای جسمانى است  لذات انوار مجرده، اعظم و اكمل :نتيجه -

  ).544-543: 1373؛ شهرزوری، 482-483

يـت ؤگويـد مـا ركنـد و مـى الدين شيرازی جهت تقريب بـه ذهـن تمثيلـى را ذكـر مىقطب

  :كنيمصورت زيبا را در دو حالت بررسى مى

زيـاد اسـت، نزديك و در جايى كه روشنايى ما صورت زيبا را از فاصله  :نخست فرض -

  .كنيم مشاهده مى

اسـت، مشـاهده  ما صورت زيبا را از فاصله دور و در جايى كه روشنايى كم :فرض دوم -

  .كنيممى

شــود، بيشــتر از بســيار واضــح و مبــرهن اســت، لــذتى كــه از حالــت نخســت عايــد مــا مــى

به نظـر وی، بـه همـين قيـاس اگـر مـدرَك بـا مـدرِك، ملايمـت شـديدتری . فرض دوم است

سـان نگـاه كـردن بـه بـه همـين. گـرددمنـد مـىشته باشـد، مـدرك از لـذت بيشـتری بهـرهدا

شـيرازی، (صورت زيباتر، لذتش از نگاه كردن بـه صـورتى كـه كمتـر زيبـا اسـت، بيشـتر اسـت 

  ).544-543: 1373؛ شهرزوری، 483: 1380

، حكيمان اشـراقى معتقدنـد بـه همـان سـان كـه مـدرِك و ادراك انـوار مجـرده بـا مـدرِك

مــدرَك و ادراك قــوای جســمانى قابــل مقايســه نيســت، لــذت حاصــله از ادراك انــوار مجــرده 

ــذات برآمــده از ادراك حســى جســمانيات قابــل مقايســه نيســت و مــا مــادامى كــه در  نيــز بال

متــوطن هســتيم، معنــای ادراك نــاظر بــه عــوالم نــورانى را درك ) عــالم مــادی(عــالم غربــت 

الم مــادی هرگــز لــذت عقلــى قابــل درك نيســت و آنهــا كنــيم و بــرای مســتغرقان در عــنمــى

. را درك كننـد) لـذت حسـى بهيمـى(توانند برتـری لـذت انـوار مجـرده بـر لـذت ظلمـانى  نمى

داننـد، صـحيح به همـين دليـل تصـور عامـه مـردم كـه لـذت را در امـور حسـى منحصـر مـى

لال او اتـم، لـذت ملائكـه در جـوار حضـرت حـق و شـهود جـ –نيست، زيرا آنها ايـن مـدعا را 

  .كننددرك نمى –است ... اجمل و افضل از لذات بهائم در امور خوردنى، آشاميدنى و 
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به بيان ديگر، مـادامى كـه در دنيـای مـادی متـوطن هسـتيم، بـه دليـل تعلـق بـه مـاده و 

جهت قـادر نيسـتيم  بـدين. كنـدهـای متعـدد و متكثـر مـا را محصـور مـىامور مـادی، حجـاب

ــانى  ــذات روح ــری ل ــيمبرت ــمانى را درك كن ــذات جس ــر ل ــى . ب ــذت برزخ ــر ل ــه ه ــال آنك ح

) امـور جسـم و جسـمانى(ناشى از اشـراقات انـوار مجـرده اسـت كـه نصـيب بـرازخ ) جسمانى(

ای از رشـحات عـالم نـورانى اسـت و گردد، يعنى در واقع جميـع لـذات عـالم بـرازخ رشـحهمى

  .شود او افاضه مى النوع آن برهر لذت جسمانى، حاصل نوری است كه از سوی رب

) نوريــه روحانيــه(ای از لــذات حقــه حكيمــان اشــراقى معتقدنــد حتــى لــذت وقــاع رشــحه

جهــت هــيچ چــون فــرد ميــت، از نــور مــدبر و آثـار عرضــى آن برخــوردار نيســت، بــدين. اسـت

كــس اشــتهای جمــاع بــا مــرده را نــدارد و افــراد تنهــا بــه جمــاع بــا امــر برزخــى جميــل، كــه 

  ).483: 1380؛ شيرازی، 1976سهروردی، (د، تمايل دارند ای از نور دارن بهره

  تشكيكى بودن لذت. 7

، كمـال و )وجدان(بر اساس تحليل مفهومى لذت از منظر سهروردی، دريافتيم كه ادراك، حصول 

تواننـد  گفتـه مى دانيم هـر چهـار عامـل پيشاز سوی ديگر، مى. خير، عناصر بنيادی لذت هستند

به بيان ديگر، هر چهار عنصـر دخيـل در سـاختار معنـايى . داشته باشنددرجات و مراتب متعددی 

توان استنباط كرد كـه لـذت  از مجموعه اين مقدمات مى. لذت اموری ذومراتب و مشكك هستند

يعنى اگر موجودی داشته باشيم كه از حيث ادراك، حصول . ای ذومراتب و مشكك استنيز مقوله

باشد، به طور طبيعى بايد لذت او نيز در بالاترين مرتبه باشـد و  رتبهكمال و خير در اعلى) وجدان(

ترين كمال و خير در پايين) وجدان(بالعكس اگر موجودی داشته باشيم كه از حيث ادراك، حصول 

ترين درجه باشد و موجوداتى ديگر كه مقـام و رتبه باشد، به همين قياس لذت او نيز بايد در پايين

اك، حصول، كمال و خير در حد وسط دو رتبه اعلى و اسفل است، لذت آنهـا رتبه آنها از حيث ادر

  .نيز به تبع وضعيت وجودی آنها بين بيشترين و كمترين است

ــوار از حيــث ادراك، حصــول  ــر در )وجــدان(ســهروردی معتقــد اســت نورالان ، كمــال و خي

ــدين ــه اســت، ب ــالاترين رتب ــت جهــت او شــديدترين لذتب ــذ و اشــد مب ــده و ملت ــذات برن هج بال

ــادآور مى. اســت شــود كــه حضــرت حــق تنهــا عاشــق ذات خــويش اســت و هــيچ  البتــه او ي

امــا از حيــث معشــوقيت، . موجــود ديگــری شايســتگى آن را نــدارد كــه خــدا عاشــق آن باشــد

  .االلهّٰ استحضرت حق هم معشوق خويش و هم معشوق ماسوی
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ــرا كمــالات پيش در رتبــه دوم عقــول واقــع مى قــول بيشــتر از ســاير گفتــه در ع شــوند، زي

همچنـين . بـه همـين جهـت لـذت آنهـا نيـز از سـاير موجـودات بيشـتر اسـت. موجودات است

ــادآور مى ــدين  ي ــدارد، چــون شــوق ب ــوار و عقــول وجــود ن شــود كــه ويژگــى شــوق در نورالان

  .معناست كه قوه و استعدادی وجود دارد كه هنوز به مرحله فعليت نرسيده است

سـهروردی نفـوس را نيـز از حيـث لـذت بـه دو دسـته . شـوندىدر رتبه سوم نفوس واقع مـ

بـه نظـر وی، لـذت نفـوس فلكيـه از نفـوس انسـانى و حيـوانى بيشـتر اسـت و . كند تقسيم مى

زيــرا حركــت افــلاك از ســر شــوق و . تــوان از ويژگــى شــوق ســخن گفــت در ايــن مرحلــه مى

  .عشق است

كنـد و معتقـد اسـت  م مىوی همچنين، نفوس بشـری را از حيـث لـذت بـه دو رتبـه تقسـي

ای ديگـر از ايـن رتبـه فراتـر گيرنـد و عـدهها در رتبه اصحاب يمـين قـرار مـى ای از انسانعده

گـردد بـه مراتـب يابنـد، لـذتى كـه نصـيب مقـربين مـىروند و به مقام مقـربين دسـت مـىمى

ی منـدبـه نظـر وی، اشـتغال نفـس بـه بـدن مـانع از بهـره. بالاتر از لذت اصحاب يمين اسـت

گـردد، امـا اگـر نفـس از بـدن جـدا شـود و اسـتكمال يابـد، بـر لـذت او افـزوده از اين لذت مى

  . شود مى

گفتـه  زيـرا بـدن از حيـث كمـالات پيش. ترين مرتبـه لـذات بـدنى و حسـى اسـتدر پايين

؛ همــو، 1/501: 1976ســهروردی، (تــرين رتبــه اســت در قيــاس بــا ســاير موجــودات در پــايين

ـــو، 1/91: 1976 ـــو، 3/173: 1373؛ هم ـــو، 74-3/73: 1373؛ هم ـــو، 4/238: 1380؛ هم ؛ هم

1380 :4/120-121.(  

  گيری نتيجه

اين تعاريف از جهت كميت و كيفيت قيودی . سهروردی هشت تعريف درباره لذت ارائه داده است

ن تريترين تعريف او دو قيد و در كاملدر ناقص. كه در آنها به كار رفته با يكديگر متفاوت هستند

كار سهروردی از اين جهت در قياس بـا حكيمـان گذشـته . تعريف او هفت قيد به كار رفته است

وی معتقد است ميان لذت و نور ارتبـاط مسـتحكمى وجـود دارد و جميـع انـوار، از . نظير استبى

ه لذت را در برخى آثـارش بـ. نورالانوار تا انوار مدبره به حسب رتبه نوريت آنها از لذت برخوردارند

و روحانى و در برخى رسائلش آن را بـه دو قسـم بـدنى و قدسـى و در ) جسمانى(دو قسم حسى 

برخى مكتوباتش آن را در درجه اول به دو قسم حسى و عقلى و سپس لذت حسى را به دو قسـم 
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كند و لذات حسى باطنى را بر لذات ظاهری و لذات عقلى و قدسى را  ظاهری و باطنى تقسيم مى

در مكتوباتى كه به شيوه مشـايى نگاشـته اسـت، ايـن . دهد لذات حسى ترجيح مىدر مجموع بر 

و وجوه برتری لذات عقلـى  حكمه الاشراقوجوه برتری را به زبان مشايى تقرير كرده و در كتاب 

او لـذت را امـری تشـكيكى . قدسى را بر لذات حسى به سبك و سياق اشراقى تقرير كرده اسـت

ترين رتبه آن مختص نورالانوار است و در رتبه دوم عقول و رتبـه سـوم داند و معتقد است بالامى

  .نفوس و در آخرين رتبه لذات بدنى و حسى قرار دارند

  فهرست منابع

 قرآن كريم. 

 ىـلامــمؤسسـه مطالعـات اس: تهـرانبـه اهتمـام عبـدااللهّٰ نـورانى، ، المبدأ و المعاد ).1364( سينا ابن 

  .نشگاه تهرانبا همكاری دا لـيـگ كـگاه مـدانش

 پژوه، تهـران محمدتقى دانش: ، تصحيح و مقدمهبحر الضلالات  من الغرق فى النجاه). 1364( سينا ابن :

  .دانشگاه تهران

 موسى عميد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگـى دانشـگاه : ، حواشى و تصحيحرساله نفس). 1383( سينا ابن

  .ناسيابن

 رسائل الشيخ الرئيس ابوعلى الحسين بن عبدااللهّٰ بـن : شده در چاپرساله فى السعاده، ). 1400( سينا ابن

  .انتشارات بيدار: ، قمسينا

  انتشارات حكمت: مراد داوودی، تهران على: ترجمهدرباره نفس، ). 1369(ارسطو.  

  رح نوط: محمدحسن لطفى، تهران: ترجمهاخلاق نيكوماخوس، ). 1378(ارسطو.  

  2و  1ج : دانشگاه تهران: سيد ابوالقاسم پورحسينى، تهران: ترجمهاخلاق نيكوماخوس، ). 1381(ارسطو.  

  كاويـانى، تهـران لطفـى و رضـا محمدحسـن: ترجمـهافلاطـون، آثـار كامل  دوره). 1380(افلاطون :

  .4و  3خوارزمى، ج

  هـای شـركت سـهامى كتـاب: سـينى، تهـرانابوالقاسم پورح: ترجمهفلسفه اپيكور، ). 1381(برن، ژان

  .جيبى

  سمت و طه، چاپ هفتم: ، تهران و قمآشنايى با اديان بزرگ). 1384(توفيقى، حسين.  

 مجلـه فلسـفه و كـلام  :در» سيناجستاری درباره چيستى لذت از منظر ابن«). 1389(االلهّٰ خادمى، عين

  .50-29، ص1، شاسلامى

  دار الآفاق الجديده: بيروتبكر رازی، كتاب اللذه، لابى لسفيه فرسائل ). 1402/1982(زكريای رازی.  
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  دار الافاق : بيروترسائل فلسفيه لابى بكر رازی، كتاب الطب الروحانى، ). 1402/1983(زكريای رازی

  .الجديده

  پژوهشگاه : سيد حسين نصر، تهران: تصحيح، تحشيه و مقدمهمجموعه مصنفات، ). 1373(سهروردی

  .3ج چاپ دوم، و مطالعات فرهنگى، علوم انسانى

  پژوهشـگاه علـوم انسـانى و : تصحيح نجفقلى حبيبـى، تهـرانمجموعه مصنفات، ). 1380(سهروردی

  .4مطالعات فرهنگى، چاپ سوم، ج

  انجمـن اسـلامى : هـانری كـربين، تهـران: تصحيح و مقدمـهمجموعه مصنفات، ). 1976(سهروردی

  .1حكمت و فلسفه ايران، ج

  و تحقيقات مطالعاتمؤسسه : حسين ضيايى، تهران: تصحيحالاشراق، حكمهشرح ). 1373(شهرزوری 

  ).پژوهشگاه(فرهنگى 

 مؤسسه مطالعات اسـلامى : دانشگاه تهران: تهرانالاشراق، شرح حكمه ). 1380(الدين شيرازی، قطب

 .گيل دانشگاه مك

  ،اسامه عموره، دمشق، دارالفكر ، احيا علوم الدين، تعليق محمد وهبى سليمان و)1427(غزالى.  

  بيدار، چاپ دوم: ياسين، قمشيخ محمدحسن آل: تصحيحفصوص الحكمه، ). 1405(فارابى.  

  دار الكتـاب العربـى، : احمد مجازی السـقا، بيـروت: تحقيقالمطالب العاليه، ). 1407/1987(فخر رازی

 .الطبعة الاولى

  1364(فخر رازی.(  

  مؤسسه در راه حق: قمخودشناسى برای خودسازی،  ).1371(مصباح يزدی، محمدتقى.  

  امام خمينى ىو پژوهش ىمؤسسه آموزش: ، قمخودسازی). 1380(مصباح يزدی، محمدتقى.  

  مؤسسه آموزشى و پژوهشى امـام : ، قمنقد و بررسى مكاتب اخلاقى). 1384(مصباح يزدی، محمدتقى

  .خمينى، چاپ اول

  نگاه معاصر، چاپ اول: ، تهرانشناسىمقالاتى در اخلاق: مهر ماندگار). 1385(ملكيان، مصطفى.  

  ّٰافست: محمد صغير المعصومى، تهران: تحقيقالنفس والروح و شرح قواهما، ). 1364(نصری، عبداالله. 

  ّٰانتشارات آذرخش: ، تهرانخدا و انسان در فلسفه ياسپرس). 1375(نصری، عبداالله.  

  ّٰانتشـارات دانشـگاه علامـه : تهـرانديـدگاه مكاتـب،  سيمای انسان كامل از). 1376(نصری، عبداالله

  .طباطبايى، چاپ چهارم

  ّٰدفتر نشر معارف: ، قمفلسفه آفرينش). 1386(نصری، عبداالله.  
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  ها نوشت پى

لذت دوباره پرشدن است با آن چيزی كه بالطبع بايد موجود باشد و الم فقدان آن چيزی است كه بـالطبع بايـد موجـود  .١

افلاطون در موضع ديگر، لذت را به امر مطبوع تعريف كرده ). 1769، 1768، 1763- 3/1762: 1380افلاطون، (باشد 

  .)4/2084: همان(است 
شده از سوی ارسطو، ظاهراً تعريف پنجم بيشتر مد نظر اوست و بقيه را ايشان صرفاً از سوی متفكران  از پنج تعريف ارائه. ٢

  :اند از اين تعاريف عبارت. اندكرده ديگر نقل قول

  ).278: 1378ارسطو، (نيست، بلكه صيرورت است ) خير اعلا(لذت غايت نهايى : تعريف اول

برای مثال، حالـت طبيعـى، گرسـنه نبـودن . لذتى حركتى تدريجى محسوس به سوی حالت طبيعى استهر : تعريف دوم

كند و اين احسـاس  خورد، حركت تدريجى محسوس را به حالت طبيعى احساس مى است، انسان گرسنه وقتى غذا مى

  ).همان(برد جهت انسان گرسنه از غذا خوردن لذت مى لذت بردن است و بدين

 –حتى خير فى نفسه  –اند، پس لذت امر خواستنى و خير  لذت ضد درد است و همه موجودات از درد گريزان: تعريف سوم
  ).372- 371: همان(است 

  ).374: همان(درد فقدان آن چيزی است كه بالطبع بايد موجود باشد و لذت دوباره پر شدن است : تعريف چهارم

  ).241- 240: 1369همو، (لذت ادراك تصديقى امر مطبوع است : تعريف پنجم
  ).105: 1381برن، (اند  لذت را به حركت سبك و الم را به مثابه حركت شديد تعريف كرده .٣
يا ادراك امر ملايم است يا ادراك امر غيرملايم، بلكه ادراك امر منافر است و يـا : هر ادراكى از سه حالت خارج نيست .٤

رنـج امـر منـافى و لذت ادراك امر ملايـم  –دارد ا بلكه حالت خنث – ادراك امری است كه نه ملايم است و نه منافر

  ).64: 1405فارابى، (است 
لذت چيزی نيست مگر  راحت از ). 37- 36: 1402رازی، (هو انها رجوع الى الطبيعه و لان الاذی والخروج عن الطبيعه  .٥

  ).148همان، (رنج و لذت نباشد مگر بر اثر رنج 
ان اللذه هـى ادراك ). 59: 1364؛ همو، 369: 1376سينا، ابن(الا ادراك الملايم من جهه ما هو ملايم  فان اللذه ليست .٦

و نيل لوصول ما هو عند المدرك كمال و خير من حيث هو كذلك والالم هو ادراك و نيل لوصول ما هو عند المدرك 

  ).3/337: 1403سينا، ابن( آفه و شر
  ).590: 1364؛ همو، 369: 1376: سيناابن(الملايم من جهه ما هو ملايم فان اللذه ليست الا ادراك  .٧


